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ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بــن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ امــام 
ــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــنت ک ــل س ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان 
و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش را به دســتور 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهان انتشــار 
ــش،  ــت خوی ــات حقانی ــرای اثب ــن; ب ــید احمدالحس ــت. س یاف
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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:Aسید احمدالحسن
از شیطان و هوای نفسانی بر حذر باشید و از آنچه رسول خداs از جانب خداوند سبحان برایتان به 

ارمغان آورده است پیروی کنید. خداوند تمامی گناهان را می آمرزد، اما از گناه شرک درنمی گذرد.
)سرگردانی یا راه به سوی خدا، مبحث سرگردانی در امت اسلام(

روشنگری هایی از 
دعوت های فرستادگان 

معرفی کتاب 

Aنوشتۀ سید احمدالحسن

ــی دارد  ــان م ــتادگان به وضــوح بی ــه فرس ــات طیب بررســی حی
ــی و سرســپردگان  ــای اله ــن دعوت ه ــدان کارزار بی ــه در می ک
طواغیــت هــر زمــان، بیــان حقایــق و تبیین شــبهاتی کــه باعث 
انحــراف توده هــا می شــود از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت 
کــه سرنوشــت امــت در طــول تاریخ تغییر ریشــه ای پیــدا کرده 

اســت.
 Aیکــی از راهکارهــای قائــم آل محمــد ســید احمدالحســن
جهــت روشــنگری و بیــداری مــردم، بیــان ســنت های الهــی از 

خــلال بررســی دعوت هــای پیامبــران بــوده اســت.

چرا؟!
قبــل  امت هــای  تجربه هــای  امت هــا  متاســفانه  چــون 
می کننــد.                                      تکــرار  الهــی  دعوت هــای  خصــوص  در  را 
ســید احمدالحســنA برخــلاف دیگــران در صــدد پاک کردن 
صــورت مســئله برنیامدنــد؛ بلکــه در بیشــتر اوقــات حتــی 

صــورت ســؤال را تصحیــح کــرده و جــواب شــمولی با تفاصیل 
مثمــر ثمــر ارائــه فرموده انــد.

برای مثال، ایشــان هیچ وقت مســئولیت را از دوش طبقه ای 
از طبقــات جامعــه برنداشــتند و همــه را مســئول اعمــال و 

کــردار خــود دانســتند.
ایشــان در کتــاب روشــنگری مراحــل و رونــد نــوع برخــورد 
رســولان بــا عوامــل و اســباب انحــراف را به خوبــی روشــن 
می کنــد. در بررســی دعــوت نــوحA بــرای مقابلــه بــا جامعــه 

ــد: ــه می فرماین ــد. از جمل ــان می نمای ــکار را بی ــد راه چن
ــم  ــای مه ــت یکــی از ابزاره ــر پیشــه کردن در نشــر حقیق صب

ــت. ــان اس ــولان و مؤمن رس
در دعــوت حضــرت ابراهیــمA گام را فراتــر نهــاده و مبــارزه 
شــکل دیگــری بــه خــود می گیــرد و بــر بت هــا و علمــای 
بی عمــل چنــان می تــازد کــه او را بــه مــرگ محکــوم می کننــد.
 Aو ســپس بــا گــذر از دعوت هــای فرســتادگان الهــی  ـموســی
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:Aسیداحمدالحسن
 sاگر خواستار بازگشت واقعی به اسلام ناب محمدی هستیم، باید به هرآنچه محمد بن عبدالله
برایمان به ارمغان آورده است ایمان بیاوریم؛ به تمام اسلام و احکام آن، نه اینکه تنها به احکامی 

که موافق با خواسته هایمان است ایمان آوریم و دیگر احکام را واگذاریم.
)سرگردانی یا راه به سوی خدا، مبحث سرگردانی در امت اسلام(

نقشۀ 
راهبردی

و عیســیA و محمــدsـ در بخشــی دیگــر از کتــاب بــه ایــن 
ســؤال پاســخ می دهنــد کــه چــرا همیشــه همــراه فرســتادگان، 
بــر جوامــع عــذاب نــازل می شــود و بــه اســباب عــذاب، 
نشــانه های عــذاب و وقــوع آن می پردازنــد؛ و بــا خوانــدن 
ایــن کتــاب پــی خواهیــد بــرد کــه سلاســت و روان نویســی آن 

ــاز همــۀ اقشــار جامعــه  حکایــت از درک عمیــق ایشــان از نی
جهــت ایمــان آوردن بــه دعــوت الهــی دارد.

در ایــن کتــاب، ایشــان نــه آنچنــان قلم فرســایی کــرده کــه علــم 
خــود را بــه رخ دیگــران بکشــد و نــه کوتــاه ســخن گفتــه کــه 

خواننــده بــه مقصــود وی دســت نیابــد.

مسئلۀ در خور توجه دیگر در این کتاب، این است که
مؤمنانــی  بــرای  راهبــردی  نقشــۀ  به مثابــه  ایــن کتــاب 
ــی  ــوت اله ــغ دع ــه تبلی ــی ب ــت اله ــه در رکاب حج ــت ک اس

مشــغول اند.
آموزه هــای ســید احمدالحســنA وقتــی اهمیــت خــود 
را نشــان مــی دهــد کــه شــما بــا انــواع تهمت هــا و تهدیدهــا 
ــه رو می شــوید و در زمــان حاضــر  و آدم هــای غفلــت زده روب
فقــط مردمــان جــای خــود را بــه دیگــران از نســخ خــود داده اند 
کــه متأســفانه بــه نقــل از ســید  یمانــی کــه در خطبــۀ محــرم 
فرمــوده بودنــد حتــی عبارت هــای پیشــینیان خــود را تغییــر 

نمی دهنــد.
لذا صبر نقش کلیدی را در زمینه تبلیغ بازی می کند.

مؤمــن نبایــد هیچ وقــت از عمــل بــاز ایســتد؛ بلکــه همچــون 
ابراهیــم بایــد تبــر بــر دوش گیــرد و بــه جنــگ اربابــان ظلمــت برخیزد 
و جالب تــر اینکــه می بینیــد خــود نویســنده ســردمدار ایــن حرکــت 

عظیــم الهــی اســت.
یمانــی آل محمــدs در بخــش دیگــری از ایــن کتــاب به نقــش ایمان 
بــه غیــب مــی پــردازد و قصــه حضــرت یوســفA را در ســه بخش 
مطــرح می کنــد و رؤیــا و جایــگاه ارزشــمند آن را در تشــخیص 

خلیفــه الهــی در کنــار نــص بیــان می فرمایــد.
مخلص کلام:

کتــاب روشــنگری هایی از دعوت هــای فرســتادگان عبــارت اســت از 
نقشــه راه جهــت برون شــد منتظــران از امتحانــات ســخت به هنــگام 

روبــه رو شــدن بــا دعوت هــای الهــی اســت.
در ایــن کتــاب ســره از ناســره بازشــناخته شــده اســت کــه دیگــر ایــن 
ــادار  ــاران وف ــا ی ــد ب تجربه هــا تکــرار نشــود و یوســف فاطمــه بتوان
خویــش آرزوی دیرینــۀ پیامبــران و اولیــای الهــی را تحقــق بخشــد.
ولایت مــداری و شــناخت، ابــزار روشــنگری در جهــت ایمــان بــه 
دعوت هــای الهــی و عقب نمانــدن از قافلــۀ الهــی خواهــد بــود.

به قلم:سید علاء علوی
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آیه نخست:
ــم  ــۀ کری ــن آی ــم ای ــروع می کنی ــه ش ــزی ک ــتین چی  نخس

ــت: ــی اس قرآن
ــن  ــا بدتری ــر﴾ ﴿همان ــوت الحمی ــوات لص ــر الاص ﴿ان انک

صداهــا صــدای خــران اســت﴾. )1(
آیه در تفسیر مفسران به طور عام

همــۀ مفســران بــه یک چیز توافــق دارند. تحقیــر و انکار در 
آیــه کریمــه به خاطــر صــدای ایــن حیــوان معــروف اســت؛ 
ــا کتــاب و ســنت در مــوارد  ــد و ب ــا افتادن از ایــن رو در تنگن
زیــادی مخالفــت کردنــد. اول از بــاب عــدم تفســیر بــه رأی 
و از بــاب دیگــر مخالفــت بــا الگــوی قرآنــی و بــاب ســوم 
مخالفــت بــا آنچــه از اهل بیــت عصمت وارد شــده اســت؛ 
و ایــن بــه زودی خواهــد آمــد و بــا نخســتین تفســیرهای 

برگزیــده شــروع می کنیــم:

تفسیر مجمع البیان:
در تفســیر مجمع البیــان شــیخ طبرســی بیــان می شــود این 
بــر حیــوان الاغ مــادی اســت؛ بــا علــم بــه اینکــه اهل بیــت 
بــر منظــور دیگــری غیــراز حیــوان معــروف تأکیــد دارنــد. او 

ــد: می گوی

:Aسیداحمدالحسن
عیسیA دربارۀ یوحنا )یحیی( گفته كه او، ایلیا یا مَثَل ایلیاست؛ )ولی اکنون به شما می گویم كه 
ایلیا آمده است و او را نشناختند؛ بلكه آنچه خواستند با وی انجام دادند؛ به همین صورت، پسر 

انسان نیز از ایشان آزار و اذیت خواهد دید(. ]انجیل متی، اصحاح 17[
)وصی و فرستادۀ امام مهدی A در تورات، انجیل و قرآن(

تفسیر مقارن
استاد ضیاء زیدی

آیۀ اول | قسمت اول

»و صــدای خــود را پاییــن بیــاور و آن را بلنــد و طولانــی نکــن، 
یعنــی بدتریــن صداهــا صــدای الاغ اســت.«

و از ابی عبــدالله روایــت اســت: »آن عطســه ای بلنــد و زشــت 
اســت و مــرد صــدای خــود را بلنــد می کنــد و آن بلنــدی زشــت 
صداســت مگــر آنکــه در حــال دعــا یــا قرائت قــرآن باشــد.« )2(

تفسیر فیض کاشانی:
 امــا فیــض کاشــانی در تفســیر، بــا او همراهــی می کنــد و 

می گویــد:
 در رفتار خود میانه رو باش: در میان خزیدن و شــتاب گرفتن، 
حرکــت کــن یعنــی شــتاب نکــن؛ و از صــدای خــود بــکاه یعنــی 
آن را کوتــاه کــن و قمــی: یعنــی آن را بــالا نبــرد؛ بدتریــن صداها 
و وحشــتناک ترین آن هــا صــدای الاغ اســت. در کافــی از  
صــادقA روایــت شــده اســت وقتــی دربــارۀ آن ســؤال شــد 

فرمــود: »عطســۀ زشــت اســت.« )3(

برهان در تفسیر قرآن:
امــا شــیخ بحرانــی در تفســیر خود )برهان در تفســیر قــرآن( در 
حــدود روایــات توقــف کــرده اســت و نظــر و تفســیری نــداده 

اســت؛ مگــر اینکــه روایــت اهل بیــتb را آورده اســت:
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:Aسیداحمدالحسن
به طور قطع امکان ندارد حضرت محمدs بعد از رحلتش به سوی خداوند، آیات خداوند را بر 

دیگران )نسل های بعدی( بخواند، پس باید بعد از او فرستاده ای باشد.
)وصی و فرستادۀ امام مهدی A در تورات، انجیل و قرآن(

)شــیخ دربــارۀ ســخن خــدای تعالــی ﴿ان انکــر الاصــوات 
لصــوت الحمیــر﴾ ﴿همانــا بدتریــن صداهــا صــدای خــران 
ــارۀ معنــی ایــن  اســت﴾ می گویــد: کســی از امیرالمؤمنیــن درب
الاغ پرســیده اســت ایشــان فرمــود: »خــدا گرامی تــر اســت از 
آنکــه چیــزی را بیافرینــد و آن را ناپســند بدارد؛ بلکــه، وی زریق 
اســت و رفیقــش، در تابوتــی از آتــش آن دو به صــورت دو الاغ 
هســتند. وقتــی در آتــش بــه صــدا آینــد )صــدای الاغ( اهــل 

ــوند.« )4( ــا آزرده می ش ــدای آن ه ــدت ص ــش از ش آت
 محمــد بــن یعقــوب از احمــد بن کوفــی از علی بن الحســن از 
علــی بــن اســباط از عمویــش یعقــوب بــن ســالک از ابــی  عبــد 
ــارۀ ســخن  ــدالله درب ــد از ابی عب ــت کرده ان بکــر حضرمــی روای
ــا بدتریــن صداهــا صــدای خــران  خــدای عزوجــل کــه ﴿همان

اســت﴾ ســؤال کــردم فرمــود: »عطســه زشــت و قبیــح.« )5(

سید طباطبایی در المیزان:
 اما ســید محمدحســین طباطبایی صاحب المیزان در تفسیر 
)المیــزان فــی تفســیر القــرآن( از خطــی کــه پیشــینیان او رســم 

کردنــد بیــرون نرفــت. ایشــان می گویــد:
)... ســخن خــدای تعالــی: ﴿و در رفتــار خــود، میانه رو بــاش و از 
صــدای خــود بــکاه. همانــا زشــت ترین صداهــا صــدای الاغــان 
ــت و  ــدال در آن اس ــی اعت ــزی یعن ــه روی در چی ــت﴾ میان اس
)غــض( بــر اســاس معنــی راغــب یعنــی کم کــردن نــگاه و صدا؛ 
پــس غــض صــوت یعنــی نقصــان و کوتاه بــودن آن و معنــی، 
اینکــه در رفتــار خــود متعــادل بــاش و صــدای خــود را کوچــک 
و کوتــاه کــن ﴿همانــا زشــت ترین صداهــا صــدای الاغ اســت﴾ 

زیــرا الاغ صــدای خــود را خیلــی بــالا می بــرد. )6(
 بعــد از ایــن، ســید طباطبایــی روایــت قبلــی را از مجمع البیــان 

ایــراد می کنــد و چیــزی بــر آن اضافــه نمی کنــد. )7(

تفسیر از وحی قرآن:
امــا ســید محمدحســین فضــل الله در تفســیر خــود )از وحــی 

قــرآن کریــم( می گویــد:
ــردن صــدا غیرعــادی  ــکاه﴾ چــون بالا ب ... ﴿و از صــدای خــود ب
ــرا صــدا وســیلۀ  ــوازن نیســت؛ زی ــت مت اســت و نشــانه حال
ــرای آســان کردن فراینــد مخاطــب قــرار  طبیعــی اســت کــه ب
دادن و فهــم دوجانبــه بــه کار مــی رود و آنچــه این ها را محقق 
کنــد بــرای آن، کافــی اســت؛ امــا آنچــه زیــاد بــر آن اســت بــه 
ــا کســانی هســتند  ــران می رســد و این ه بی خــردی و آزار دیگ
ــه  ــه آرامــش و آســایش و کم کــردن غوغــای روزان ــاز ب ــه نی ک
داشــته اند و صــدای بلنــد از همــه این هــا ممانعــت می کنــد؛ 
ــری و  ــود از ذوق هن ــر ش ــرگاه بلندت ــدا ه ــن، ص ــر ای ــلاوه ب ع

زیبایــی دور می شــود؛ زیــرا بــا صداهــای زشــت الاغان شــباهت 
دارد ﴿بدتریــن صداهــا صــدای الاغــان اســت﴾ کــه باعــث آزار 
ــی  ــه اضطــراب عصب می شــود و در بیشــتر مــوارد انســان را ب

می کشــاند. )8(

محمد جواد مغنیه در کاشف:
ســپس شــیخ محمــد جــواد مغنیــه و بــا نقــل قــول از دیگــران 

در تفســیر کاشــف می نویســد او می گویــد:
... ﴿زشــت ترین صداهــا صــدای الاغــان اســت﴾ و زشــت ترین 
یعنــی وحشــتناک ترین و بدتریــن و در آن اشــاره ای اســت بــه 
اینکــه بــالا بــردن صــدا بیــش از نیــاز، نشــانۀ حماقــت اســت 
ــده باشــد هــم  ــه مختل کنن ــن آوردن صــدا به طــوری ک و پایی
ــدال  ــه روی و اعت ــه قصــد میان همین طــور اســت و کســی ک
در چیــزی داشــته باشــد راه را شــناخته اســت و میانــه روی در 
صــدا اگــر در جــای خــود باشــد باعــث زیبایــی کلام می شــود، 
وگرنــه ســکوت زیباتــر و کامل تــر اســت؛ و از آنچــه در توصیــف 
لقمــان آمــده اســت اینکــه بســیار می شــنید و اندکــی ســخن 
ــد دُری در  می گفــت و وقتــی ســخن می گفــت کلمــه او مانن
میــان ســنگریزه ها بــود و شایســته اســت در برابــر چنین چیزی 

ســکوت کنیــم و گــوش دهیــم.
ــت  ــره اس ــس نق ــی کلام از جن ــد: وقت ــه می گوی ــی ک ــا کس ام
ســکوت از جنــس طلاســت، یعنــی ســکوت از باطــل و 
ــه  ــاد اســت، ب ــور و جه ــه حــق، ن ــه کلم تجســس کردن؛ وگرن
خصــوص وقتــی ضــد ظلــم و جــور باشــد؛ و در حدیــث آمــده 
اســت: حضــرت فاطمــه در خطبــۀ خــود فرمودنــد: »کســی کــه 

ــت.)9(« )10( ــیطان لال اس ــد ش ــکوت کن ــق س از ح

تفسیر نمونه در تفسیر قرآن کریم:
امــا ناصــر مــکارم شــیرازی در نکته یابــی بــه حــق نزدیــک 
می شــود و در نکاتــی دیگــر از حــق دور می گــردد. ببینیــم 

دربــارۀ ایــن آیــه چــه می گویــد:
﴿در رفتــار خــود میانــه رو بــاش و از صــدای خــود بــکاه! بدتریــن 
صداهــا صــدای الاغــان اســت﴾ ایــن دو آیــه در حقیقــت به دو 
صفــت، امــر کــرده اســت و از دو صفــت نهــی می کنــد: نهــی 
ــه یکــی از این هــا ســبب می شــود  ــر و خودپســندی. بل از تکب
ــه ایــن  ــر بنــدگان خــدا تکبــر کنــد و دیگــری منجــر ب انســان ب
ــر از  ــۀ کمــال و بالات ــد در مرتب می شــود کــه انســان تصــور کن
دیگــران اســت و بــا وجــود اینکــه ایــن دو صفــت غالبــاً همــراه 
بــا هــم هســتند و اصــل مشــترکی دارنــد، گاهــی از هــم جــدا 

. هستند
ــه رعایــت اعتــدال در کار و ســخن امــر کــرده اســت؛ زیــرا  و ب
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:Aسیداحمدالحسن
امام مهدیA و عیسی و ایلیا و خضر b در قیامت صغری می آیند؛ قیامتی که حساب، عذاب 

و نقمتی است برای ظالمان.
)وصی و فرستادۀ امام مهدی A در تورات، انجیل و قرآن(

تأکیــد بــر اعتــدال در رفتــار یــا صــدا کــردن، در حقیقــت از باب 
مثــال اســت و حقیقــت ایــن اســت که انســانی کــه از این چهار 
نصیحــت پیــروی کنــد موفــق و رســتگار و پیــروز و نــزد خــدا 
عزیــز و نــزد مــردم محبــوب اســت؛ و آنچــه بایــد توجــه شــود 
ــی  ــط خــود، صداهای ــه ممکــن اســت در محی ــن اســت ک ای
ــد صــدای برخــورد برخــی  ــر از صــدای الاغ بشــنویم؛ مانن بدت
قطعه هــای فلــزی بــر برخــی دیگــر و در اینجــا انســان در زمــان 

شــنیدن، احســاس می کنــد گوشــت بدنــش فرومی ریــزد.
 ایــن صداهــا صفــت عمومــی نــدارد؛ همچنین بیــن صداهای 
زشــت و آزاردهنــده تفــاوت وجــود دارد و مهــم و حــق اینکــه 
صــدای الاغ، از همــه صداهــای عــادی ای کــه انســان می شــنود 
بدتــر اســت و شــبیه فریــاد و نعــرۀ افراد مغــرور و نادان اســت؛ 
و زشــتی از جهت بلندی صدا و الگوی آن نیســت، بلکه از این 
جهــت اســت کــه گاهــی بی علــت اســت؛ زیــرا برخــی مفســران 
می گوینــد صــدای حیوانــات بــرای نیــاز، بیان و تعبیر می شــود؛ 
ولــی ایــن حیــوان گاهــی بــدون هیــچ توجیه و ســبب و نیــاز یا 
مقدمــه، صــدا می کنــد و در وقــت و محــل آن و در غیرمحــل 
آن، صــدا می کنــد و شــاید آنچــه در برخــی روایــات آمده اســت 
کــه الاغ هــرگاه صدایــش بلنــد شــود شــیطان را دیــده اســت 
بــه ایــن ســبب باشــد؛ و برخــی می گوینــد: فریــاد هــر حیــوان، 
تســبیح اســت غیــر از صــدای الاغ؛ و بــه هــر صــورت مــا اگــر 
از ایــن کلمــات بگذریــم ایــن حقیقــت کــه صــدای الاغ درمیــان 
صداهــا زشــت اســت قابل انــکار نیســت و وقتــی در روایــات 
ــوان  ــه را به عن ــن آی ــه ای ــم ک ــادق دیدی ــام ص ــده از ام نقل ش
عطســه ای توصیــف می کنــد که صــدای بلنــدی دارد یــا فریادی 
در زمــان تکلــم و ســخن گفتن، در حقیقــت مصداقــی واضــح 

بــر آن اســت. )11(

تفسیر از هدایت قرآن:
 اما محمدتقی مدرسی در تفسیر خود می گوید:

﴿از صــدای خــود بــکاه﴾ زیــرا آرامــش، دلیــل عقــل اســت؛ در 

ــرد  ــه بســیار ف ــادزدن برخــلاف آن اســت و چ ــه فری ــی ک حال
صــدای خــود را بــالا می بــرد و زیــاد ســروصدا می کنــد تــا 
ــد  ــی وادار می کن ــد کــه مــردم را به صورت شــرایطی را ایجــاد کن
افــکار او را بپذیرنــد و درســت اینکــه دیگــران افــکار را به خاطــر 
محتوایــش و نــه وســایل اعــلام آن بپذیرنــد! پــس دلیلــی برای 
فریــادزدن نیســت و صاحب اندیشــه اشــتباه نیاز بــه فریادزدن 

دارد تــا جایگزینــی بــر محتــوای خالــی بیــاورد.
﴿زشــت تریــن صداهــا صــدای الاغــان اســت﴾ زیرا باعــث نفرت 
ــی آورد و در  ــن صــدا را درم ــه ای ــران از کســی می شــود ک دیگ
ســنت از امــام صــادق روایــت شــده اســت: در تفســیر ایــن آیه 
فرمــود: »آن صدایــی بلنــد و زشــت اســت و مــرد صدایــش را 
بــا صــدای زشــتی بلنــد نمی کنــد، مگــر آنکــه ایــن صــدای بلنــد 

دعــا باشــد یــا قــران بخوانــد )12(.« )13(

بــا مــا همــراه باشــید در تفســیر ســید احمدالحســن به طــور 
خــاص...

ادامه دارد...

پانوشت:
1. سوره لقمان: آیه 19.

2. مجمع البیان: ج4، ص319.
3. تفسیر صافی: ج4، ص146.

4. مجمع النوری مرندی: ص 222.
5. تفسیر برهان: جلد4.

6. تفسیر المیزان: ج 16، ص 230.
7. تفسیر المیزان: ج 16، ص232.
8. از وحی قرآن: ج18، ص 208.

9. تهذیــب شــرح نهج البلاغــه لابن ابی الحدید المعتزلــی، عبدالهادی 
شریفی، ج1، ص376

10. کشاف: ج6، ص158.
11. تفسیر نمونه: ج3، ص42.

12. مجمع البیان: ج4، ص319.
13. از هدایت قرآن: ج10، ص 137.
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:Aسیداحمدالحسن
 Aنامش احمد است، فرستادۀ امام مهدی ،bو ائمه sمهدی اول که طبق روایات رسول اکرم
و وصی و نیز دست راست وی و اولین کسی است که در آغاز ظهورش، قبل از اینکه با شمشیر قیام 

کند به وی ایمان می آورد.
)وصی و فرستادۀ امام مهدی A در تورات، انجیل و قرآن(

یکــی از باورهــای مســیحیان ایــن اســت کــه معتقدند بعد از عیســیA، مســیحیان دیگــر نیازی به شــخص دیگری نداشــتند و ندارند؛ 
امــا ایــن ســخن تــا چه حــدی صحیح اســت؟

در پاسخ به این باور نکات زیادی را می توانیم به آن ها بگوییم؛ و می شود در ابتدا به آنان گفت که:

لزوم وجود فرستاده 
شش نکته در

اگر 
نیــازی بــه شــخصی بعــد 

از عیســی نبــود، پــس مخالفــت 
خودتان را با ســخن عیســی اعلام کرده اید؛ 

چراکــه پطــرس از ســوی عیســی مســیح مأمــور 
نگهــداری از مؤمنــان و خــوراک دادن به آن ها شــد؛ 
ــا، فصــل 21، آیــات 15 تــا 17 می خوانیــم:  در یوحنّ
)...برهّ هــای مــرا خــوراک بــده... گوســفندان مــرا 
ده(.   خــوراک  مــرا  شــبانی کــن... گوســفندان 

پــس ایــن ردی بــر تفســیر کســانی اســت کــه 
معتقدنــد بعــد از عیســی دیگر نیــاز به 

شــخص دیگــری نیســت

اول

وجود 
رفَــعِ  از  پــس  فرســتاده 

عیســیA و حتــی پــس از پطرس یا 
یوحنــا ضرورت داشــته اســت؛ چراکــه پدران 

کلیســا حتــی در اینکــه چــه کتبــی باید جــزو کتاب 
مقــدس باشــد بــا یکدیگــر اختلاف پیــدا کردنــد. پس 
بایــد فَصلُ الخطابــی وجــود می داشــت! به عنــوان 
ــم  ــبِ عهدقدی ــزو کت ــتر« را ج ــوس  »اس ــال اثَِنِیْژی مث
نمی دانســت، امــا گریگــوری نازیانــزِن آن را جــزو عهد 

ــزِن  ــلا گریگــوری نازیان ــا مث ــم می دانســت. ی قدی
عهــد جدیــد  جــزو  را  »مکاشــفه«  کتــاب 

ندانســت،اما اثَِنِیْژیــوس آن را جــزو 
عهــد جدیــد می دانســت.

دوم
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:Aسیداحمدالحسن
امام مهدی محمد بن الحسن  العسکری A از ناحیۀ مادری جزو نوادگان اسرائیل )یعقوبA( و 
از ناحیۀ پدری از نوادگان محمدs به شمار می رود؛ پس اینکه حضرت مهدیA شاخه ای از تنۀ 

یسّی است، بر او صدق می کند.
)وصی و فرستادۀ امام مهدی A در تورات، انجیل و قرآن(

وجود 
اســت؛  مهــم  فرســتاده 

چراکــه مــردم بــه تفســیر صحیــح 
نیــاز دارنــد؛ مثــلاً وقتــی  بــه تفســیر مفســرین 

مســیحی دربــارۀ آن »بیســت و چهــار پیــر« کــه 
ــارم آمــده، رجــوع  ذکرشــان در مکاشــفه، فصــل چه

ــتباهی  ــیر اش ــه تفاس ــدا از اینک ــم ج ــم، می بینی می کنی
ــلاف هــم  ــر اخت ــا یکدیگ ــن ب ــد، همچنی ــان کرده ان را بی
داشــتند! یــا برخــی هم با تردید تفســیر کردند. به عنوان 
مثــال در تفســیر ویلیــام مــک دونالــد می خوانیــم: 

بگوییــم کــه  نمی توانیــم  اطمینــان  بــا  »مــا 
بیســت و چهار پیــر چــه کســانی هســتند.« 

ــرای  ــدس ب ــاب مق ــیر کت )تفس
ــان داران( ایم

و در تفسیر آدام کلارک آمده است: » شاید این به سنهدرین 
کوچک تــر در اورشــلیم مربــوط اســت کــه از بیست و ســه پیــر 
تشــکیل شــده بــود؛ یــا بــه شــاهزادگان بیســت و چهار دورۀ 
کاهنــان یهــودی کــه در خیمــه و معبــد خدمــت می کردنــد، 

کــه ابتــدا توســط داوود منصــوب شــده بودنــد.« 

ــم:  ــد می خوانی ــد جدی ــون در عه ــر کلام رابرتس و در تصاوی
»مــا واقعــا نمی دانیــم چــرا ایــن شــماره انتخاب شــده اســت!  
شــاید دو پیــر بــرای هــر قبیلــه، شــاید دوازده قبیلــه و دوازده 
رســول )یهودیــت و مســیحیت( شــاید 24 دوره از فرزنــدان 
هــارون )1 تواریــخ 24: 1-19( شــاید برخــی رتبــه فرشــته ای 
)کولســیان 1: 16( کــه مــا از آن هیچ چیــز نمی دانیم. مقایســه 

کنیــد بــا افسســیان 2: 6.«

البتــه مثال هــای زیاد دیگری از اشــتباهات مســیحیان وجود 
ــا الان  ــده داشــتند و ت ــلاً مفســرین مســیحی عقی دارد؛ مث
هــم عقیــده دارنــد کــه منظــور از آن »شــاخه« در اشــعیا 11: 1 
عیســی مســیح اســت؛ در حالــی کــه اوصــاف این شــخصیت 
بــر عیســی مســیح منطبــق نیســت و احمد الحســن در کتاب 
»ســیزدهمین حــواری« بــا دلایــل متعــدد نشــان می دهند که 

چــرا ممکــن نیســت این شــخصیت، عیســی باشــد.

سوم

وجود 
فرســتاده مهم اســت؛ زیرا 

کتــاب مقــدس پــر اســت از تناقضات 
ــود  ــه روشــنگر ب ــاز ب ــس نی و اشــتباهات. پ

تــا حقیقــت را بگویــد؛ بــرای مثــال می توانیــد 
بــه اختــلاف گزارشــات دربــارۀ دعــای دوم عیســی در 
لحظــات پایانــی و قبــل از رفــع ایشــان اشــاره کــرد کــه 
بــا مقایســۀ آنچــه کــه در متّــی، فصــل 26 و مَرقُــس، 
فصــل 14 موجــود اســت، می شــود بــه تناقــض در 

ــرد. ــی ب ــای دوم پ دع
 این در حالی اســت که مســیحیان معتقدند 

کــه ایــن اناجیل بــه الهام خدا نوشــته 
شــده است.

چهارم

http://www.studylight.org/commentaries/eng/acc.html
https://www.studylight.org/commentaries/eng/rwp.html
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:Aسید احمدالحسن
ما به عنوان مسلمان، بر این عقیده اتفاق نظر داریم که شرع و قانون در این زمان، همان دین اسلام، 

دین پایان دهندۀ ادیان است و خداوند سبحان و متعال، امامان عادل و پاک و معصوم را تعیین 
فرمود تا با قسط و عدالت، به امور دین و دنیا بپردازند.

)سرگردانی یا راه به سوی خدا، مبحث اسلام و سیاست و حکومت(

وجود 
فرســتاده مهــم اســت؛ چراکه 

ــر  ــن قــرون اخی ــا همی ــلاً مســیحیان ت مث
یعنــی تــا قبــل از اینکــه دست نوشــته های قدیمــی 

کشــف شــود فکــر می کردنــد که آیــۀ هفتــم از فصل پنجم 
رســالۀ اول یوحنــا این گونــه اســت: »زیــرا ســه هســتند کــه در 

آســمان شــهادت می دهنــد: پــدر، کلام، و روح القــدس؛ و این ســه، 
یــک هســتند.« در حالــی کــه عبــارت »... در آســمان ... پــدر، کلام، و 
روح القــدس؛ و ایــن ســه، یــک هســتند« در دست نوشــته های قدیمــی 
واتیکانیــه و ســیناییه کــه مربــوط بــه قــرن چهارم انــد وجــود نــدارد! 
حتــی مثــلاً )یوحنــا 7: 53 تا 8: 11( در دست نوشــته های ســیناییه و 
واتیکانیــه موجــود نیســت! جــدا از ایــن، حتــی دست نوشــته های 

قدیمــی بــا یکدیگــر اختــلاف دارنــد! پــس فرســتاده ای از ســوی 
خــدا بایــد باشــه تــا حکــم کنــد! حــال اینکه کلیســا دســت 

بــه دامــن اکتشــافات ایــن نسخه هاســت! به جــای 
ــتاده ای  ــد فرس ــه بای ــد ک ــرار کن ــه اق اینک

باشــه تــا هدایتشــان کنــد.

پنجم

و 
می گوییــم: ضــرورت وجــود 

فرســتادۀ خدا را حتی مســیحیان هم به 
آن اقــرار می کننــد. وقتــی بــرای خــود بــزرگ دینــی 

ــس  ــد، پ ــذاری کن ــان قانون گ ــرای آن ــا ب ــد ت نصب کردن
به صــورت عملــی اقــرار می کننــد، اگرچــه در زبــان انــکارش 

کننــد؛ و عجیــب اینکــه بــه نصــب الهــی و آن  کســی کــه دیــن 
حقیقــی الهــی را برایشــان نقــل می کنــد کافــر شــدند و خودشــان 
کســانی را نصــب کردنــد کــه بــرای آن هــا از طریــق ظــن و گمــان 
و خواســته های نفســانی، در آنچــه نــص صریحــی از ســوی 
ــد؛  ــدارد تشــریع و قانون گــذاری کنن خــدا نزدشــان وجــود ن

همچنیــن بــا ایــن رفتــار خود بــه  ضــرورت نصب خلیفه 
خــدا اقــرار کرده انــد و نیازشــان را بــه آن خلیفــه 

ــم الهــی و حکــم حقیقــی  جهــت نقــل عل
خــدا در هــر مســئله ای اعــلام 

 . نــد کرد

ــد  ــیحیان معتقدن ــه مس ــاور ک ــن ب ــه ای در نتیج
پــس از عیســی A نیــازی بــه وجــود فرســتادۀ 

الهــی نداریــم، صحیــح نیســت.

ششم
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با وجود اینکه نظام حکومتی آمریکا به ظاهر دموکراسی است، با مردم دنیا با بدترین روش های 

دیکتاتوری و زورگویی رفتار می کند و این تناقضی است واضح!
)حاکمیت الله، نه حاکمیت مردم(

علم آموزی به 
کودکان

از دیربــاز تاکنــون نیــاز بشــر بــر یادگیــری علم و به عمل رســاندن 
علــوم بــوده اســت. انســان از بــدو تولــد در چهارچوبــی قــرار 
ــرض  ــته در مع ــا ناخواس ــته ی ــورت خواس ــه به ص ــرد ک می گی
ــوم را در  ــاز، آن عل ــار و نی ــوه اختی ــق ق آمــوزش اســت و طب
ــه نیازهــای خــود  ــد ب ــا بتوان ــرار می دهــد ت معــرض عمــل ق

دســت پیــدا کنــد و بــه اهدافــی کــه دارد برســد.
حال سؤال به وجود می آید.

شــخصی کــه علــم را می طلبــد و طالــب علم اســت چــه باید 
کند؟

بایــد بدانــی کــه علم نــوری اســت در قلوب مــا و علم حقیقی 
ــد از  ــت؛ پــس بای ــدs اس ــد و آل محم ــم محم ــان عل هم
کودکــی تــا نوجوانــی و جوانــی در مســیری رشــد پیــدا کنیــم کــه 
ــرای برطرف کــردن نیــاز  در کنــار علــوم مــادی کــه جســم مــا ب
مــادی بــه آن نیازمنــد اســت، نیــاز روحانــی خودمــان را با علوم              

آل محمــدs کــه غذایــی هســت بــرای روح، برطــرف کنیــم؛ 
امــا در بعُــد جســمانی و علــوم بشــری ســخن ها بســیار و کلام 
اشــباع شــده اســت؛ گویــا پرداختــن بــر علــوم روحانــی از دیــد 
مــا انســان ها دور مانــده در صورتــی کــه هــدف از خلقــت چیــز 

دیگــری بــود.
 خداونــد ســبحان می فرمایــد: )وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالِْنــسَ 
ــرای  ــر ب ــدم مگ ــس را نیافری ــن و ان ــن ج ــدُونِ()و م إِلاَّ ليَِعْبُ

اینکــه مــرا پرســتش کننــد(. )ذاریــات، 56(
و مــا بایــد این پرســتش و شــناخت و معرفــت را از طریق علم 

الهی کســب کنیم.
 پــس بایــد بدانیــم کــه ایــن شــناخت و معرفت از زمــان کودکی 

بایــد انجــام شــود تا در وجودمان ریشــه دار شــود.
ســید احمدالحســنA در ســیرۀ تربیتی و آموزشــی فرزندان 

می فرماینــد:
»... می تــوان بــه کــودک یــا نوجــوان، تحقیق کــردن را آموخــت 
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دموکراسی به جای اینکه به محدودیت های اعمال شده بر مستعمرات  ـمحدودیت هایی مثل منع 
مبارزه در راه آزادی ـ پایان دهد، آن ها را شعله ور ساخت و همان  طور که همه می دانیم این علتی 

بود که باعث شد آتش انقلاب آمریکا شعله ور شود.
)حاکمیت الله، نه حاکمیت مردم(

تــا یــاد بگیــرد و توانایی هایــش ارتقــا یابــد. والدیــن می تواننــد 
ــا مســائل  ــن علمــی ی ــارۀ مباحــث معی ــق درب ــه تحقی او را ب
مربــوط بــه زندگــی روزانــه یــا تاریخــی تشــویق کننــد؛ امــا در 
خصــوص امــور دینــی، به عنــوان  مثــال کــودک را وادار بــه 
بیشــتر از نمــاز جماعــت همراه بــا والدینش نکنیــد. آرام آرام او 
را تشــویق کنیــد کــه دو رکعــت نمــاز به تنهایــی بخوانــد و در آن 
بــرای رفــع نیــاز معینــی دعــا کنــد و هنگامی کــه احســاس کنــد 
نیــازش بــرآورده شــده اســت ارتباطــش باخــدا قــوی می شــود 
ــاک  ــاق پ ــد... اخ ــوخ می کن ــش رس ــان آرام آرام در قلب و ایم
را در جان هایشــان زنــده و در عیــن حــال کمال طلبــی را نیــز 

برایشــان احیــا کنیــد...
همچنیــن می توانیــد برنامــۀ روزانــه بــرای آن هــا تنظیــم کنیــد؛ 
مثــلاً یــک ســاعت یــا نصــف ســاعت بــرای حفــظ ســوره های 
ــال  ــه ایــن صــورت کــه هــرروز آن هــا به دنب کوچــک قــرآن، ب

شــما بخواننــد و به مــرور ســوره ها را حفــظ خواهنــد کــرد.
بــرای کــودکان بــالای ده ســال برنامــۀ هفتگــی تنظیــم کنیــد؛ 
ــازی نداشــته باشــند و حتــی  ــا چهــار روز اجــازۀ ب مثــلاً ســه ی
اگــر بــه آن هــا اجــازۀ ورود بــه اینترنــت یــا ســرگرمی های 
غیردرســی می دهیــد بــرای امــور علمــی یــا تاریخــی یــا خواندن 
ــا  ــان ی ــوص درسی ش ــات مخص ــدن موضوع ــا خوان ــاب ی کت
خوانــدن داســتان های انبیــا و ائمــهb و شــبیه آن هــا باشــد. 
به این ترتیــب بــا توجــه و تنظیــم زمــان آن هــا نتیجــۀ خوبــی 
ــا  ــه  بس ــردن، چ ــا کوتاهی ک ــا ب ــود؛ ام ــل می ش ــا حاص از آن ه
منحــرف شــوند و شــما زیــان ببینیــد و در ایــن صــورت، زیــان 

شــما بــزرگ خواهــد بــود...
گمــان نمی کنــم کار مشــکلی باشــد، زیــرا در زمانــۀ مــا کتاب هــا 
و روش هــای آمــوزش اینترنتــی به وفــور یافــت می شــود و 

ــر اســت.« ــه آن هــا به آســانی امکان پذی دسترســی ب
)پاسخ های فقهی )مسائل متفرقه(، جلد 3، پرسش 148(

مولایمــان ســید احمدالحســن این گونــه بــه علم آمــوزی 
ــی و  ــان را از کودک ــای روح انس ــد و ارتق ــه کردن ــدان توج فرزن

ــم دانســتند. ــی مه نوجوان
عزیزانــم همــان طــور که گفته شــد علم آمــوزی از دوران کودکی 
و نوجوانــی بســیار مهــم اســت، اما بایــد بدانیم یادگیــری علوم 
حقیقــی و روحانــی فقــط بــه دوران کودکــی و جوانــی مختصــر 

نمی شــود؛
زیرا رسول خداs فرمودند:

ــا گــور،  ــدِ.« »از گهــواره ت حْ ــى اللَّ ــنَ المَهــدِ إلَ ــمَ مِ ــوا العِل »اطُلُب
دانــش بجوييــد.« )آداب المتعلّميــن، ص 111 (

پــس در هــر زمــان و در هــر جایــی کــه هســتیم بایــد قــدم اول 
ــم کــه آن قــدم اول علم آمــوزی اســت و  ــرای ارتقــا را برداری ب

خداونــد از همــۀ انســان ها خواســته علــم حقیقــی  را فراگیرند؛ 
زیــرا انســان بــا علــم حقیقــی می توانــد بــه معرفــت حقیقــی و 

بــه مقــام خلیفــۀ الهــی برســد.

انسان
سید احمدالحسنA  می فرمایند:

»انســان بــه بعضــی از آن قابلیــت و اســتعدادی کــه 
خداونــد در او ودیعــه نهــاده بــود، عمــل کــرد؛ چــون 
ــیع تر  ــی وس ــان دارای قابلیت ــود و انس ــان ب او انس
و عظیم تــر بــود؛ وی بــر صــورت خــدا خلــق شــده، 
ــده و  ــته ش ــدا سرش ــماء خ ــت اس ــر معرف ــی ب یعن
ــرای خلــق  ــد ب قابلیــت آشــکار کردن نام هــای خداون

در او بــه ودیعــه نهــاده شــده اســت.
ــهِ(. )خداونــد آدم را بــر  ــهُ خَلَــقَ آدَمَ عَلَــى صُورتَِ )اللَّ
ــد(. )اصــول کافــی،  شــکل و صــورت خــودش آفری

ح134(.« ج1، 
)عقایــد اســلام، و از تــو دربــاره روح می پرســند، 

مبحــث اصــل دیــن(

پــس فقــط کافــی اســت انســان تفکــر کنــد تــا مقدمــه ای بــه 
دســت آورد. بایــد کســب علــم کنیــم و قــدم دوم بــرای ارتقــا 
را  ـکــه همــان عمــل بــه علــم اســت ـ برداریــم تــا بــه معرفــت 
برســیم و این کســب علم از طرف خداوند ســبحان و رســولش 

واجــب شــده اســت؛ زیــرا می فرماینــد:
»اطلبــوا العلــم بالصیــن فــان طلــب العلــم فریضــة علــی 
کل مســلم.« »دانــش را بجوييــد هرچنــد در چيــن باشــد؛ 
چراكــه طلــب دانــش بــر هــر مســلمانى واجــب اســت.« 

ص27( ج27،  )وسائل ،الشــیعة 
در نتیجــه بــا برداشــتن قــدم ســوم ارتقــا کــه اخــلاص اســت 
می توانیــم هــدف را مشــخص کنیــم؛ زیــرا علــم و عمــل بــدون 
هــدف و بــدون اخــلاص برابــر بــا شکســت اســت و اصلی ترین 
دلیــل و هــدف مؤمــن حقیقــی بایــد کســب رضایــت الهــی در 

یادگیــری علــم و رســاندن علــوم بــه مــردم باشــد.
بــه امیــد روزی کــه چاقــو )دنیــا( کــه ســلاح ابلیــس )لعنــه الله( 
بر شــما مؤمنان و مؤمنات نفوذناپذیر باشــد و هریک از شــما 
.Aامتــی باشــید در علم آمــوزی و نشــر علوم قائــم آل محمد
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آنچه مرا بسیار رنج می دهد این است که کسی را نمی یابم که از حاکمیت خداوند سبحان و متعال 
در زمینش دفاع کند. حتی کسانی که به این حاکمیتِ حق معترف هستند دست از دفاع از آن 

برداشته اند.
)حاکمیت الله، نه حاکمیت مردم(

تکامل حیات یک 
واقعیت بدیهی است

کلاس زیست شناســی شــروع شــده بــود... مــن وقتــی رســیدم 
کــه کلاس، ســراپا گــوش بــود... معلــم خــوش ذوقِ مــا، از 
تدریــس ژنتیــک و DNA چیــزی کــم نگذاشــته  بــود... بــه مــا 
یــاد داده بــود کــه بــدنِ انســان، ماننــد یــک ماشــین پیشــرفته 
اســت... کوچک تریــن عضــو ایــن ماشــین، ســلول اســت؛ کــه 
همــه اطلاعــاتِ ایــن ماشــین، موبه مــو و دقیــق، در ایــن 
می شــود...  کدُنویســی  رشــته هایی،  به صــورت  ســلول ها 
ایــن رشــته ها نمــاد زندگــی هســتند؛ چراکــه اطلاعــات تولیــد 
پروتئین هــا را در خــود جــای  داده، رشــد و تولیدمثــل را 
فراهــم می کننــد. تنــوع و گوناگونــی ایــن ســلول ها آن چنــان 

فاکتورهای مهم در نظریه تکامل کدام اند؟
شواهد و مثال های تکامل در طبیعت را 

ذکر کنید.

مهندسی شــده  اســت کــه ســلول های بــدن انســان، متفــاوت 
اســت.

هم کلاســی ام دســتش را بــالا بــرد و ســؤالی پرســید: ســلول ها 
ــلًا  ــا خونســردی جــواب داد: آری... مث ــم ب ــد؟ معل متفاوت ان
ســلول کبــد بــا روده فــرق دارد؛ چــون نقشــه عملیــات 
ــودم  ــده ب ــازه فهمی ــت... ت ــاوت اس ــا متف ــاز آن ه ساخت و س
کــه ایــن اطلاعــات، همــان ژن هایــی هســتند کــه نقشــۀ راه را 

مشــخص می کننــد.
هم کلاســیِ شــوخ طبعمان در حالــی  کــه خــودش را قایــم کرده 
بــود، گفــت: ولــی امــروزه صدهــا نــوع ماشــین ، از کمپانی هــا و 
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در آمریکا یهودیان با پول و ثروت بر جریان انتخابات احاطه دارند و پیروزیِ حداقل هفتاددرصدی 

را برای انتخاب شدن کسی که می خواهند سکان آمریکا را به دست بگیرد رقم می زنند تا به این 
ترتیب پشتوانۀ آمریکایی رژیم صهیونیستی استوار بماند.

)حاکمیت الله، نه حاکمیت مردم(

برندهای مختلف با شــکل و شــمایل و ســایزهای مختلف در 
بــازار دیــده می شــود. بعــد از ابــراز علاقه مندی هــا بــه برندهــای 
مختلــف و لبخنــدی کــه روی لبــان همــه نشســته بــود، معلــم 
نظــر مــا را بــه مثلثــی کــه روی تخته ســیاه کشــیده بــود جلــب 
کــرد... اضــلاع ســه گانه ایــن مثلــث را بــا ســه کلمــۀ »تمایــز«، 
ــا رنگــی  ــود و بعــد ب ــرده ب ــت« مشــخص ک »انتخــاب« و »وراث

متفــاوت، داخــل مثلــث نوشــت: »تکامــل«...
همــۀ حواس هــا، میخکــوبِ تخته ســیاه و ســخنان معلــم 
شــده بودنــد... او گفــت: مســئله بســیار ســاده اســت؛ هــرگاه 
»تمایــز« به همــراه »انتخــابِ« مــا انســان ها، »وراثــت« و تولیــد 
داشــته  باشــیم، »تکامــل« اتفــاق می افتــد... همــگان توضیــح 
ــد؛ او ادامــه داد: همیــن  ــاره را طلــب می کردن بیشــتر در این ب
مثــال ماشــین و برندهــای مختلف خــودرو را در نظــر بگیرید... 
به علــت »تمایــز« بیــن ماشــین ها، انســان ها در کشــورهای 
ــاب«  ــه »انتخ ــت ب ــد دس ــی، می توانن ــرۀ  خاک ــن ک ــفِ ای مختل
زده و ماشــین و خــودروی دل خــواه خودشــان را انتخــاب 
کننــد... امــا داســتان بــه همین جــا ختــم نمی شــود؛ بلکــه در 
طــولِ چنــد ســال، مشــتریان ایــن کمپانی هــا، خواهــان تولیــد 
خودروهــای دیگــر، چــه  بســا بــا امکانــات بهتــر هســتند. ایــن 
ــزار و  ماجــرا در همه جــای طبیعــت اتفــاق می افتــد؛ همــۀ اب
لــوازم آن مهیاســت و آن را بــه واقعیتــی کامــلاً بدیهــی تبدیــل 
کــرده  اســت. تمایــز بیــن افراد )یعنــی تمایز در نقشــه ژنتیکی(، 
ــا  به همــراه فرآینــد انتخــاب در محیــط پیرامــونِ مــا وقتــی ب
تولیدمثــل همــراه باشــد همــه مبانــی تکامــل اتفــاق می افتــد.
وقتــی از ژنتیــک صحبــت می شــود، بایــد دیــد »مزیــت و 
ــه  ــرژی ای« ک ــه و ان ــه »هزین ــک ســلول، نســبت ب ــت« ی قابلی
ایــن ســلول بــه کل سیســتم )مثــلاً بــدن انســان( وارد می کنــد، 
ــد  ــن »مزیــت« بهره من ــه اســت... اگــر کل سیســتم از ای چگون
شــود، طبیعــت هــم آن را برمی گزینــد و باعــث تکثیــر آن 
می شــود. هرچــه مزیــتِ مرحلــه تکاملــی نســبت بــه هزینــه ای 
کــه بــه کل سیســتم تحمیــل می کنــد بیشــتر باشــد، آن ســلول 
بهتــر و بیشــتر باقــی می مانــد، تکثیــر می شــوند و چــه بســا بــه 

ــل می شــوند. چشــم و گــوش و... تبدی
ــان  ــود... معلمم ــا شــده ب ــه پ ــه ای در کلاس ب بازهــم همهم
درصــدد بــود تصاویــری بــه  ما نشــان دهد. اولینشــان تصویری 
از تغییــر رنــگ پروانه هــا در جریــان انقــلاب صنعتی بــود؛ صرفاً 
وســیله ای بــرای اســتتار... دورۀ زندگــی آنــان  چنــدان نیســت؛ 
ــد.  ــرده بودن ــاد ک ــل را ایج ــن تکام ــی ای ــل های متوال ــا نس ام
تصاویــر بعــدی زرافه هایــی بودنــد کــه گــردن درازتــری نســبت 
بــه هم نوعــان گردن کوتــاه خــود داشــتند؛ ایــن بــار صرفــاً 
بــرای تغذیه کــردن و زنده مانــدن... اینــان جفت گیــری کردنــد، 

تولید مثــل نمودنــد و نقشــه ژنتیکــی خــود را به فرزنــدان خود 
نسل به نســل منتقــل کردنــد. نوبــت رســیده بــود بــه فســیل  و 
ســنگواره ها... ســنگواره ها شــاهدان عامــی هســتند بــر تأییــد 
نظریــه تکامــل و وارثــان خاصــی بــرای تکامــل جســم انســان. 
شــاهدانی کــه بــا بررســی های دقیــق روی آن هــا می تــوان بــه 

عمــر زمیــن دســت یافــت... .
معلم روی صندلی نشســت و ســخنانش را ادامه داد: شــروع 
هســتی ســاده بــوده و از انفجــار بــزرگ پدیــدار شــده، ســپس 
به تدریــج پیچیــده گشــته اســت. ســنگواره ها نشــان می دهــد 
گونه هــای مختلــف به تدریــج از هــم جــدا شــده اند و ایــن 
ــم  ــروز و ثبــت ســنگواره هایی بوده ای ــا شــاهد ب ــوده ت ــد ب رون
کــه انســان راه رونــده بــر روی دوپــا را نشــان داده انــد. تصاویــر 
ــان  ــا صورتــی پهــن، آنچن ســنگواره لوســی و انســان کنیایــی ب
ــه  ــم کلاس رو ب ــود تای ــه ب ــان رفت ــه یادم ــود ک ــز ب حیرت انگی
اتمــام اســت... معلــم ســخنان پایانــی خــود را این چنیــن تمــام 
کــرد: همــۀ این هــا نشــان می دهــد آفرینــش به یک بــاره 
صــورت نگرفتــه، بلکــه در آن، مراحــل و تکاملی وجود داشــته 
ــی اســت چــون  ــد و بدیه ــد، قانونمن اســت؛ تکامــل هدفمن

ــه اســت. نقشــه راه آن این گون
کلاس تمــام شــد؛ ولــی مــن همچنــان خیــره بــه تختــه ســیاه 
نــگاه می کــردم و مشــتاق بــودم بــرای شــروع جلســه بعــدی...
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کسی که دموکراسی و انتخابات را می پذیرد دیگر هیچ ارتباطی با دین الهی نخواهد داشت و به 

تمام ادیان و حاکمیت خدا در زمینش کافر خواهد بود.
)حاکمیت الله، نه حاکمیت مردم(

»مرگ جاهلیت«
پاسخ به شبهۀ 

چــرا شــیعیان اعتقــاد دارنــد کــه در صــورت عــدم شــناخت ائمه 
اهل بیــت، مــرگ آن هــا مــرگ جاهلیــت خواهــد بــود؟

در ابتــدا بایــد مقدمــه را بیــان کــرد و ان اینکــه هرگونــه اعتقــادی 
ــر باشــد؛ چــرا کــه  بایســتی برگرفتــه از قــرآن کریــم و ســنت پیامب
در مســائل اعتقــادی شــرط لازم، دلیــل قاطــع در قبــول یــا عــدم 
قبــول مســئله اســت. بنابرایــن بــا رجوع به آیــات قرانــی و احادیث 
پیامبــر مســئله شــناخت و اطاعــت به وضوح شــفاف خواهد شــد.
ــإذِْنِ  ــاعَ بِ ــولٍ إِلاَّ ليُِطَ ــنْ رَسُ ــلْنَا مِ ــا أرَْسَ ــد: )وَمَ ــد میفرمای خداون
ــهِ()و هیــچ پیامبــری را نفرســتادیم مگــر آنكه بــه اذن خــدا از او  اللَّ

اطاعــت شــود( )نســاء، 64(.
ایــن اطاعــت صرفــاً شــناخت نیســت، بلکــه در پــی آن  پیــروی 
اســت. پیامبــر اســلامs فرمودنــد: »مَــنْ مــاتَ وَ لَــمْ يَعْــرفِْ إمــامَ 
ــة.« »هرکــس بميــرد و امــام زمانــش را  ــةً جَاهِلِيَّ ــهِ مَــاتَ مِيتَ زَمانِ
ــن  ــى مــرده اســت.« مناقــب اب ــه مــرگ جاهل نشــناخته باشــد، ب

شهرآشــوب، ج1، ص246
در برخــی احادیــث بــه مــرگ نفــاق و مــرگ الحاد و فســق یاد شــده 

است.

چرا؟
بــه ایــن دلیــل کــه تنهــا راه رســیدن بــه ســرمنزل مقصــود، فقــط 

پیــروی از برگزیــدگان الهــی اســت.

ــهِ وَللِرَّسُــولِ إذَِا دَعَاكـُـمْ  )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اسْــتَجِيبُوا للَِّ
لمَِــا يُحْيِيكـُـمْ( )انفــال، 24(

پیــروی از رســول، حیــات اســت و حیــات بــدون شــناخت 
ــدارد. ــی ن معن

جاهلیــت فکــری و اخلاقــی، ناشــی از عــدم شــناخت مفاهیــم 
 Aعلــی sو تعالیــم آســمانی اســت؛ بدیــن خاطــر پیامبــر
ــه  ــی ک ــوده اســت. از آنجای ــف فرم ــم توصی ــاب شــهر عل را ب
خداونــد در ســورۀ نســاء آیــه 59 اطاعــت از رســول خــدا و ولی 
امــر را مقــرون و در راســتای اطاعــت از خــود می دانــد، لــذا امــر 
امامــت عهــد الهــی اســت کــه خداونــد در آیــات قــرآن، آن را 

بــرای ظالمــان منــع کــرده اســت.
هُنَّ قَــالَ إنِِّي جَاعِلُكَ  )وَإذِِ ابْتَلَــىٰ إبِْراَهِيــمَ رَبُّــهُ بكِلَِمَــاتٍ فَأتََمَّ
يَّتِــي قَــالَ لَا يَنَــالُ عَهْــدِي  للِنَّــاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ
المِِيــنَ( )و چــون ابراهيــم را پــروردگارش بــا كلماتــى  الظَّ
ــه او[  ــه انجــام رســانيد، ]خــدا ب بيازمــود، و وى آن همــه را ب
ــم[  ــرار دادم.« ]ابراهي ــردم ق ــواى م ــو را پيش ــن ت ــود: »م فرم
پرســيد: »از دودمانــم ]چطــور[؟« فرمــود: »پيمــان مــن بــه 

ظالمــان نمى رســد(.  )بقــره، 124(
پیامبــر نیــز بــه مناســبت های مختلــف وارثیــن عهــد الهــی را 
معرفــی  و از آن هــا بــا تعبیراتــی ماننــد خلفــاء، امُــراء و نقُبــاء 

یــاد کــرده اســت.
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خلفاء:
ـــهsِ یقُــولُ لایــزالُ  عــن جابــر بــن ســمره: سَــمِعْتُ رسَُــولَ اللَّ
الاسِــلامُ عَزیــزاً الِــی اثِْنــی عَشَــرَ خَلیفَــهً – ثُــمَّ قــالَ كَلِمَــهً لَــمْ 

افَْهَمْهــا! فَقُلْــتُ لابَــی مــا قــالَ؟ فَقــالَ كُلُهُــمْ مِــنْ قُریــشٍ.
جابــر بــن ســمره: از رســول خــداs شــنیدم کــه فرمود: »اســلام 
پیوســته عزیــز خواهــد بــود تــا دوازده خلیفــه بــر مســلمانان 
حكومــت كننــد.« ســپس ســخنی فرمــود كــه مــن نفهمیــدم، 
پــس بــه پــدرم گفتــم پیامبــر چه فرمــود؟ گفــت، فرمــود »تمام 
آن هــا از قریش انــد.« )بخاری، صحیــح البخــاری، 1315ق، ج8، 

ص127، کتــب الأحــکام، بــاب الاســتخلاف، ح 7223(

مراء:
ُ

ا
بخــاری بــه ســند خــود از جابــر بــن ســمره نقل کــرده کــه پیامبر 
فرمــود: »یکــون اثنــا عشــر امیــراً فقــال کلمة لم اســمعها فقال 
ــه قــال کلّهــم مــن قریــش.« ]1[ دوازده امیــر خواهــد  ابــی: انّ
بــود. آنــگاه ســخنی گفــت کــه مــن آن را نشــنیدم. پــدرم گفــت: 
پیامبــر فرمــود: »همــۀ آنــان از قریش انــد.« )صحیــح بخــاری، 

ج8، ص127، کتــب الاحــکام، بــاب الاســتخلاف، ح7223(

قباء:
ُ

ن
ــزرگ  ــل )د. 241 هـــ(، محــدث ب ــن حنب ــت احمــد ب ــه روای ب
اهل ســنت، چنیــن اســت: مســروق گفــت: »مــا نــزد عبــدالله 
بــن مســعود نشســته بودیــم و او بــرای مــا قــرآن مــی خوانــد. 
مــردی بــه او گفــت: یــا اباعبدالرحمــن! آیــا رســول خــداl بــه 
شــما نگفــت کــه بعــد از او چنــد خلیفه خواهند آمــد؟ عبدالله 
گفــت: آری ]از ایشــان پرســیدیم[ فرمودنــد: »خلفــای مــن 
دوازده نفرنــد، ماننــد عــدۀ نقبــای بنــی اســرائیل.« )ابن حنبــل، 

احمــد، مســند، 398/1(
اطاعــت از خلفــای رســول خــدا نجات بخــش امــت اســت؛ کما 
اینکــه مــی بینیــم در طــول تاریــخ مســلمانان هرگــز از وجــود 

آنــان بی نیــاز نبودنــد.
ــر اینکــه رســول خــدا خلافــت را در قریــش و  از همــه مهم ت
در بطــن بنی هاشــم قــرار داده اســت. )مصــدر: مســند احمــد، 
ج4، ص 203؛ تلخیــص الحبیــر ابن حجــر، ج4، ص 42؛ 

سلســلة الصحیحــة، البانــی، ح115(
عبــدالله بــن عمــر از رســول خداصلــی الله علیــه و آلــه و ســلم 
نقــل می کنــد کــه فرمــود: »لا یــزال هــذا الأمــر فــی قریــش مــا 
بقــی مــن النــاس اثنــان. «)1(؛ »همــواره امــر خلافــت در میــان 
ــان باقــی  ــگاه کــه دو نفــر انســان در جه ــا آن قریــش اســت، ت
باشــند.« )صحیح مســلم، کتــاب امــاره، باب1؛ صحیــح بخاری، 
ج4، ص 218 و ج9، ص 78؛ فتــح البــاری، ج13، ص114 و 

117؛ سلســلة الصحیحــة، البانــی، ح375؛ ســنن بیهقــی، ج8، 
ص 141؛ مســند احمد، ج2، ص 93، 128؛ تاریخ بغداد، ج3، 

ص 372(
از میــان آن هــا اهل بیــت هســتند کــه در قــرآن بــا آیــات 
ــه امــر خلافــت ـ  متفاوتــی  ـاعلمیــت، طهــارت، ســزاور بودن ب

معرفــی شــده اند.
ــهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ  كـُـمُ اللَّ )إنَِّمَــا وَليُِّ
ــىّ شــما، تنهــا  ــمْ رَاكِعُــونَ(. )ول ــزَّكَاةَ وَهُ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ الصَّ
خــدا و پيامبــر اوســت و كســانى كــه ايمــان آورده انــد؛ همــان 
كســانى كــه نمــاز برپــا مى دارنــد و در حــال ركــوع زكات 

مى دهنــد(. )مائــده، 55(
ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكـُـمُ الرِّجْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ  )إنَِّمَــا يُريِــدُ اللَّ
ركَـُـمْ تَطْهِيــراً( )خــدا فقــط مى خواهــد آلودگــى را از شــما  وَيُطَهِّ
ــد(.  ــزه گردان ــاک و پاكي ــد و شــما را پ ــر[ بزداي ــدان ]پيامب خان

)احــزاب، 33(
امــام علــی در خطبــۀ دوم نهج البلاغــه می فرماینــد: »لاَ يُقَــاسُ 
ى بِهِــمْ مَــنْ  ــةِ أحََــدٌ وَ لاَ يُسَــوَّ ــدsٍ مِــنْ هَــذِهِ الَْأمَُّ بِــآلِ مُحَمَّ
يــنِ وَ عِمَــادُ اَلْيَقِينِ  جَــرتَْ نِعْمَتُهُــمْ عَلَيْــهِ أبََــداً هُمْ أسََــاسُ اَلدِّ
ــي وَ لَهُــمْ خَصَائِــصُ  الِ ــي وَ بِهِــمْ يُلْحَــقُ اَلتَّ إِلَيْهِــمْ يَفِــيءُ اَلْغَالِ
ــةُ وَ اَلْوِرَاثَــةُ.« »كســى را بــا خانــدان  حَــقِّ اَلْوِلايََــةِ وَ فِيهِــمُ اَلْوَصِيَّ
ــان كــه پــروردۀ نعمــت  رســالت نمى شــود مقايســه كــرد و آن
ــود.  ــد ب ــر نخواهن ــان براب ــا آن ــد ب ــت پيامبرن ــت اهل بي هداي
عتــرت پيامبــر اســاس ديــن، و ســتون هاى اســتوار يقيــن 
هســتند. شــتاب كننده، بايــد بــه آنــان بازگــردد و عقب مانــده 
ــه  ــت ب ــقّ  ولاي ــاى ح ــرا ويژگى ه ــدد؛ زي ــان بپيون ــه آن ــد ب باي
آن هــا اختصــاص دارد و وصيــت پيامبــر نســبت بــه خلافــت 

مســلمين و ميــراث رســالت، بــه آن هــا تعلــق دارد.«
به طبــع مــا پیــروان اهل بیــت بــه اطاعــت از قــرآن و پیامبــر، از 
امــام علــی و اهل بیــت تبعیــت کردیــم. اهــل بیتــی کــه حیــات 
ــد. حجت هــای  ــه ارمغــان آوردن ــرای امــت ب ــۀ الهــی را ب طیب
الهــی کــه خداونــد حجــت خویــش را به وســیلۀ آن هــا بــر مردم 

تمــام می کنــد.
ــوا  ــرُوا وَكَانُ ــا صَبَ ــا لَمَّ ــدُونَ بأِمَْرنَِ ــةً يَهْ ــمْ أئَِمَّ ــا مِنْهُ )وَجَعَلْنَ
ــد و  ــر كردن ــون صب ــان را چ ــی از آن ــونَ(. )و برخ ــا يُوقِنُ بآِيَاتِنَ
همــواره بــه آیــات مــا یقیــن داشــتند، پیشــوایانی قــرار دادیــم 
ــد(. )ســجده،  ــه فرمــان مــا ]مــردم را[ هدایــت می كردن كــه ب

)24
در مقابــل، اهل ســنت هســتند کــه بــرای پیــروی از ائمــه 
خویــش بایــد مــدرک و دلیــل بیاورنــد؛ وگرنــه مــرگ آن ها مرگ 

جاهلیــت خواهــد بــود.
به قلم سید علاء علوی

:Aسید احمدالحسن
با وجود اینکه امروز همگی  ـچه علما و چه عموم مردم ـ به حاکمیت مردم و انتخابات 

فرامی خوانند، بیشتر آن ها به این مطلب معترف هستند که جانشین خدا در زمینش همان صاحب 
واقعی است؛ ولی این اعتراف صرفاً به عنوان یک عقیدۀ ضعیف باقی مانده است.

)حاکمیت الله، نه حاکمیت مردم(
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آیا تزریق واکسن کرونا واجب است؟

         Aپرسشی در خصوص انواع واکسن های ویروس کرونا و عوارض جانبی آن و پاسخ سید احمدالحسن

:Aسید احمدالحسن
اما یهودیان: آن ها این روزها را ایام قیامت صغری می دانند و حتی بیشتر علمای آنان قاطعانه 

می گویند که این روزها، روزهای بازگشت ایلیاA و ظهور اصلاحگر جهانی است.
)حاکمیت الله، نه حاکمیت مردم(

بســیاری از بــرادران از کشــورهای مختلــف از بنــده در خصــوص دریافــت واکســن 
ویــروس کرونــا ســؤال پرســیده اند؛ به خصــوص عــده ای از آن هــا کــه در حــوزۀ بهداشــت 
و ســلامت یــا دیگــر حوزه هایــی هســتند کــه ملــزم بــه تزریــق ایــن واکســن هســتند. 

شــما در ایــن خصــوص چــه نصیحتــی می فرماییــد؟

به طــور کلــی دریافــت واکســن مســئله ای شــرعی یــا دینــی نیســت؛ ولــی به عنــوان یــک نصیحــت عــرض می کنــم: کســی کــه 
از امــکان دریافــت واکســنِ فعــال و در حــد خوبــی بی خطــر برخــوردار اســت، بــه خــدا تــوکل کــرده و خــود و خانــواده اش را 
واکســینه می کنــد. واکســن های بی خطــر بســیاری وجــود دارنــد؛ مثــل واکســن شــرکت فایــزر، واکســن مُدرنــا و نیــز واکســن 
چینــی کــه واکســن خوبــی اســت. واکســن هایی نیــز بــا احتمــال خطــر بســیار انــدک یــا حتــی نــادر وجــود دارند؛ مثل واکســن 
آســترازنکا؛ کــه اگــر کســی جایگزینــی بــرای ایــن واکســن ها پیــدا کنــد، قطعــاً اســتفاده از جایگزیــن بهتــر اســت، امــا کســی کــه 
جایگزینــی نیابــد، چنیــن شــخصی در وضعیتــی قــرار می گیــرد کــه احتمــال ابتــلای او به بیمــاری همه گیر قابل توجــه خواهد 

بــود؛ پــس بهتــر اســت واکســینه شــود، چــه بــا آســترازنکا و چــه بــا هــر واکســن دیگری.
همچنیــن در خصــوص مســئلۀ عــوارض جانبــی واکســن یــا  ـبه طــور کلــی ـ داروها، چــه در خصــوص این بیمــاری و چه دیگر 
بیماری هــا، چنیــن مســئله ای بالقــوّه، امکان پذیــر اســت؛ امــا بــرای شــخصی کــه در شــرایط اضطــرار قرار دارد درســت نیســت 
بــه بهانــۀ وجــود آســیبی بــا احتمــال یــک در میلیــون، از درمــان یا واکســن زدن خودداری کنــد؛ زیــرا ]در این صــورت[ او عملًا 

در برابــر احتمــال آســیب بزرگ تــری قــرار می گیــرد.

 سید احمدالحسنA 21 رمضان 1442
به نقل از صفحه فیس بوک سید واثق حسینی حفظه الله،  4 مه2021

https://www.facebook.com/WatheqAlhusaini/posts/5492461187493168
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مــولای مــن! برخــی بــرادران از ایــران و ســوریه از اینکــه آیــا حکــم شــرعی زیــر شــامل آن هــا 
می شــود ســؤال می پرســند:

»در شــرایط فعلــی، شــرعاً جایــز نیســت بدون اســتفاده از واکســن بیماری همه گیــر ]کرونا[، 
بــا افــراد دیگر همراهی مســتقیم داشــته باشــید و زندگی خــود و آن هــا را به خطر بیندازید.«
 ـدشــوار  ــمثل بــرادران در ایــران   به خصــوص کــه دسترســی بعضــی از آن هــا بــه واکســن ـ

اســت.
آیا این حکم برای همه است؟

ســخن بنــده واضــح اســت؛ و بــه کســی اختصــاص دارد کــه به واکســن مناســب دسترســی دارد، اما بدون هیــچ عــذری، از زدن 
واکســن  خــودداری، و بــا دیگــران معاشــرت می کنــد و آن هــا را در معــرض آســیب قــرار می دهد.

 سید احمدالحسنA، 16 ذی حجه 1442
 بخش علمی مکتب سید احمدالحسنA،  28 جولای 2021 م

:Aسیداحمدالحسن
همۀ دین دارانی که به آنچه از انبیاb وارد شده  ـیا روایت شدنشان از نظرشان صحیح است ـ استناد 
می کنند، به این نکته اقرار دارند این روزها، روزهای قیامت صغری و ظهور اصلاحگرA جهانی 

مورد انتظار است.
)حاکمیت الله، نه حاکمیت مردم(

پرسشی در خصوص واکسن کرونا و معاشرت

امــا در خصــوص واکســن؛ ...مــن رؤیایــی دیــدم كــه در آن خداونــد بــه مــن عنایــت فرمــوده و مــرا در آن لحظــه از ویــروس 
محافظــت كــرده اســت؛ و نیــز یــک واقعیــت وجــود دارد كــه بیــان می کنــد خداونــد مــرا از ویــروس محافظــت نمــوده اســت. 
)همــان داســتانی كــه برایتــان تعریــف كــردم؛ مبتــلا شــدن شــخصی كــه بــه منــزل مــن آمدنــد(؛ بــا ایــن حــال، امــروز وقتــی كــه 

واكســن مهیــا شــد مــن واكســن زدم؛ شــاید كســی بپرســد بــرای چــه؟
در پاســخ می گویــم: خداونــد بــه مــا امــر می فرماید به اســباب عمــل كنیم. هنگامی كــه نیازمند كمک خداوند ســبحان ومتعال 
هســتی، خداونــد بــه كمــک تــو خواهــد آمــد، حتــی اگــر بــرای آن كار نیــاز بــه اعجــاز باشــد؛ و البتــه اگــر مســتحق آن باشــی و 
خداونــد آن را بخواهــد؛ امــا هنگامــی كــه وســایل و اســباب مهیــا باشــد، در ایــن هنــگام ســفیهانه اســت كــه آن را رهــا كنــی و 
عمــل نکنــی و از خداونــد ســبحان ومتعال معجــزه و نشــانه ای درخواســت كنــی. هنگامــی كــه تشــنه ای و در كنارت كاســه  ای از 
آب باشــد، ســفیهانه اســت كــه از خداونــد درخواســت كنــی تــو را ســیراب كنــد یــا اینکــه معجــزه ای انجام دهــد كه تشــنگی را از 
تــو دور ســازد. ایــن نادانــی و كم خــردی ادراک اســت؛ بلکــه بی ادبــی بــه خداونــد ســبحان ومتعال اســت، و متأســفانه ایــن رفتار 

و راه و روش در گفته هــای كســانی كــه معجــزه درخواســت می کننــد بســیار زیــاد تکــرار می شــود.
گویی دین خداوند سبحان ومتعال سیرک است و آن ها تماشاگر هستند و گویی بازی است و آن ها بازی می کنند.

بِيــنَ الَّذِيــنَ هُــمْ فِــي خَــوْضٍ يَلْعَبُــونَ( ]12[ )پــس وای بــر تکذیب كننــدگان در آن روز، آنــان كه به یاوه  )فَوَيْــلٌ يَوْمَئِــذٍ للِْمُكذَِّ
ســرگرم اند(. )طــور، 12(

گزیده ای از بیانات امام احمدالحسنA در روز عید غدیر سال 1442ق، گروه الدعوة المهدوية

https://www.facebook.com/alqesmal3lme/posts/4730337730326939
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